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 مسائل پزشک  نوشته شده توسط مقرر. ارسال شده در

ده  ده در نشر حرمت با شتر اط حیات زن شتر  اشتر
ده، زنده بودن زن   وط نشر حرمت با شتر ایط معتتر در نشر حرمت با رضاع است. یک از شر بحث در شر

ن از قدیم مطرح بوده است. ممکن است تصور شود وقوع   ده است. این مساله در کلمات فریقیر ن شتر چنیر
ط است  ایط متعددی مثل پانزده مرتبه شتر خوردن شر فرضن بسیار مستبعد است چون در نشر حرمت شر
و خیلی بعید است در پستان زن مرده بیشتر از یک وعده شتر وجود داشته باشد. نسبت به عصر ما با توجه  

ن دچار مشکل به مرگ مغزی این مساله می تواند در خارج عینیت پیدا کند )در پزشک ظاهرا اگر غده هیپوفتر
شوند  های تولید و خروج شتر ترشح نم افتد هرمون های مغزی این اتفاق می شده باشد که در اکتر آسیب 

باشد هرمون نشده  مشکل  دچار  ن  هیپوفتر غده  اگر  تولید می ولی  و خروج  ها  تولید  استمرار  امکان  و  شوند 
ده هست(. اما اساس طرح این مساله در کلمات قدماء یک از این دو امر است: یک اینکه از نظر برخن  شتر
ده و حتر یک مکیدن شتر برای نشر حرمت کافن است و  اهل سنت و شاید شاذ از شیعه، یک وعده شتر

د ده اتفاق افتاده  این کاملا قابل تصور است که یک وعده شتر ه یا یک بار مکیدن در زمان مرگ زن شتر
 .باشد 

ط است )مثلا  دیگری اینکه حتر بنابر نظر مشهور شیعه که تعداد مشخصی وعده شتر در نشر حرمت شر
 .پانزده مرتبه( اما کاملا امکان دارد که مرتبه آخر یا بخشر از مرتبه آخر در زمان مرگ اتفاق افتاده باشد 

ن آنها  ده است و به شافعی از اهل سنت منسوب است اما معروف بیر ن فقهاء اعتبار حیات زن شتر مشهور بیر
ن دلیلی که به آن تمسک شده است اجماع است اما به   ط چیست؟ اولیر ط است. دلیل این شر انکار این شر

اتفاق محقق نیست علاوه که احتمال مدرکی بودن آن وجود  اما اگر   آن اشکال شده است که اولا  دارد. 
ط به راحتر قابل اثبات نیست  ده باشد اثبات این شر اط حیات زن شتر ن اهل سنت عدم اشتر  .معروف بیر

اط حیات مرضعه، اصل است. مقتضای اصل عدم نشر حرمت است و قدر متیقن   ن دلیل برای اشتر دومیر
ده در حال زنده بودن است. این اصل می  تواند دلیل اجتهادی )عمومات حلیت  از خروج از آن اصل شتر

( باشد و ممکن است استصحاب باشد  .ازدواج با هر زنن

مْ« )النساء  
ُ
لِك وَرَاءَ ذٰ مْ مَا 

ُ
ك

َ
ل حِلَّ 

ُ
أ این (  ۲۴بیان تمسک به عمومات ادله حلیت ازدواج با هر زنن مثل »وَ 

است که طبق ادله ازدواج با هر زنن مباح است مگر مواردی که تخصیص خورده است و درست است که 
ده   ن جزو مخصصات است اما آن مقدار که از آن عموم خارج شده است قدرمتیقن از شتر ده نتر موارد شتر

ایط باشد و بیشتر از آن تحت عام بافر است   .است که شامل همه شر

قرار است   ده  نداشت و شتر افراد حرمتر وجود  این  ن  بیر قبلا  این است که  استصحاب  به  تمسک  بیان 
موجب نشر حرمت بشود، پس حالت سابقه عدم محرمیت و عدم حرمت ازدواج است و در صورت شک  

ن علماء همان استصحاب می   .است شود. البته این استصحاب در شبهه حکمیه است که محل اختلاف بیر
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اعَةِ« )النساء  مرحوم آقای خونی فرموده 
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ُ
و  (  ۲۳اند اگر آیه »وَ أ

ده   سَبِ« اطلاق داشته باشند که با آن اطلاق اثبات شود شتر
َّ
اعِ مَا يَحْرُمُ مِنَ الن

َ
ض روایات »يَحْرُمُ مِنَ الرَّ

ده نیست نوبت به عمومات حل ازدواج یا استصحاب نم  وط به حیات زن شتر  .رسدمشر

ده در حال مرگ اطلافر ندارد چون  یفه نسبت به شتر به نظر ما این کلام ایشان مورد خدشه است. آیه شر
اند جایز نیست. آنچه در آیه موضوع آنچه مورد آیه است این است که ازدواج با زنانن که به شما شتر داده 

مْ« است یعتن زنن که شتر داده است و زنن که مرده است شتر نداده است بلکه 
ُ
ك

َ
عْن

َ
رْض

َ
قرار گرفته است »أ

شتر از او خورده شده است. درست است که ازدواج با زنن که مرده است معنا ندارد اما هدف مستدل این 
ن فرزند و آن زن محرم یت ایجاد شده باشد پس احکام رضاع ثابت است هر چند ازدواج با است که اگر بیر

 .خود آن زن به خاطر مرگ او مصداق پیدا نکند 

مُ« صدق نم 
ُ
ك

ُ
هَات مَّ

ُ
ط صدق و شاید کش بگوید بر کش که در زمان مرگ شتر داده است »أ کند چون شر

« استدلال می 
َ

ك
ُ
ت
َ
اط حیات برای صدق »امْرَأ کنند و آن حیات است و بلکه خود آقای خونی به لزوم اشتر

 .کند اینکه بر مرده این کلمه صدق نم 

اعَةِ« هم اما در هر حال »ارضاع« در موارد مرگ صدق نم 
َ

ض مْ مِنَ الرَّ
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ان او، خواهر رضاعی باشند  !فرع صدق مادری است و معنا ندارد زن مادر رضاعی نباشد اما دختر

سَبِ« را قبلا گفتیم در این مقام نیست که هر رضاعی موجب  
َّ
اعِ مَا يَحْرُمُ مِنَ الن

َ
ض اما روایات »يَحْرُمُ مِنَ الرَّ

نشر حرمت است بلکه در مقام بیان این است که هر چه در مورد نسب حرام است در مورد رضاع هم حرام 
ایطی موجب نشر حرمت می  اند شود و البته خود آقای خونی هم ادعا نکرده است نه اینکه رضاع با چه شر

اند تمسک به عمومات حل ازدواج و استصحاب متوقف بر  که اینجا این روایت اطلاق هست بلکه گفته 
سَبِ« اطلاق نداشته باشند 

َّ
اعِ مَا يَحْرُمُ مِنَ الن

َ
ض  .این است که این آیه و حدیث »يَحْرُمُ مِنَ الرَّ

ن اصلی تمام باشد این آیه و روایت مانع از تمسک به آن نیست اما تمام بودن این اصل   نتیجه اینکه اگر چنیر
مْ« عموم داشته باشد اما با توجه به اتصال 
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 .کند و تمسک به عام صحیح نیست. توضیح بیشتر مطلب خواهد آمدمی

 


